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فعاليت به عنوان فعاليت علوم تجربی يا رياضی چندان تغييری در نحوه ی فعاليت نمی دهد، با اين حال اگر چه بسياری از اهداف علوم 
با اهداف موضوعات آموزشی ديگر يکسان است، اما بايد دقت کرد که اين يکسانی شامل همه ی اهداف علوم نمی شود. مثلاً در تاريخ 
وجود  آن  صحت  عدم  يا  صحت  اثبات  برای  تاريخ  تکرار  امکان  می شود  پيشنهاد  تعريف  يک  تاريخی،  شواهد  به  استناد  به  که  زمانی 
ندارد، اما در علوم تجربی وقتی گفته می شود که «نور در رشد گياهان نقش اساسی دارد»، می توان گياهان را تحت شرايط کنترل شده ای 
پرورش داد و تأثير نور را بر آنها مشاهده کرد. يا وقتی به کودک گفته می شود «درخت يک موجود زنده است» وی بايد تجارت کافی 
از درخت و موجود زنده کسب کرده باشد تا با ارتباط آنها با يکديگر اين واقعيت را بپذيرد. بنابراين آن دسته از فعاليت ها که کودکان 
طی انجام آن با روش علمی و مشاهده ی اشيای اطراف عقايدی را کسب می کنند، به منزله ی آموزش علوم تجربی قلمداد می شود. و 

اين وجه تمايز اصلی علوم تجربی با بسياری از موضوعات درسی است.
مانند درست کاری، توجه به  اعتقادی و اخلاقی نام می بريم  نگرش های علمی يا  نگرش هايی که ما از آنها به عنوان  بسياری از 
عظمت خلقت و تعليم خالق، کنجکاوی، پشتکار، انعطاف پذيری و عدم تعصب بی جا، در هر نوع آموزشی مهم است. بنابراين وقتی 
کودک در فعاليتی مهارت ها و نگرش ها را به کار برد  می توان گفت وی در حال يادگيری علوم تجربی  است و اين وابستگی شديد 
علوم و ساير موضوعات درسی را می رساند و به اين دليل معلم در روش تدريس خود تا حد امکان بايد از شيوه ی واحدی در آموزش 

موضوعات مختلف دوره ی ابتدايی استفاده کند تا آموزش علوم نيز مؤثر افتد.
در برنامه درسی جديد اهداف آموزش علوم (در سه حيطه کسب دانستنی ها، مهارت ها و نگرش های ضروری و به تعبير برنامه 
درسی ملی علم و عمل و اخلاق) به صورت يکپارچه درقالب شايستگی ها تبيين گرديده است. اين شکل از بيان اهداف نيازمند آن است 
تا دانش آموزان قادر باشند آموخته های خود را به صورت معنادار به کارگيرند و  آن را به موقعيت جديد انتقال دهند.  اين مفهوم ناظر 

به بافت وزمينه ای که يادگيری در آن رخ می دهد و نيز پيامد های يادگيری حاصل از آن است.
يادگيری زمينه محور:

زمانی که قرار است مفهومی را به دانش آموزان آموزش دهيم اگردانش آموزان بتوانند برای  آن چه آموزش داده می شود  ، دليل 
و معنايی در محيط اطراف بيابند يادگيری بسيار راحت تر صورت می گيرد. البته اين امر خاص دانش آموزان نيست بلکه يادگيرندگان 
بزرگسال نيز زمانی بهتر ياد می گيرند که برای آن چه می آموزند  دليلی در ارتباط با زندگی  و محيط روزمره بيابند.  در اين رابطه هالبروک 
اظهار می دارد که:  «آموزش نمی تواند در خلأ اتفاق افتد. آموزش نيازمند بافت و زمينه است تا برای آن چه مخاطب می آموزد دليل  
و جايی در زندگی روزمره ی وی  پيدا شود. درس علوم تجربی شامل محتوا، موضوع ها و مفاهيمی است که می تواند به محيط زندگی 
يادگيرنده انتقال داده شود .اين شيوه کار از ايده هايی که مفاهيم و موضوعات را در موقعيت های اصلی و واقعی آنها به کار می گيرد  

استفاده می کند و می تواند موجب بالندگی دانش آموزان شود.» (هالبروک ۲۰۱۰)

ويژگی رويکرد زمينه محور
دررويکرد زمينه محور يا تماتيک (Thematic)، آموزش مفاهيم علمی درزمينه زندگی روزمره فراگيران اصل قرار می گيرد و با 
همين راهبرد است که يادگيری جذاب ترمی شود. اين رويکرد ازاين بابت تماتيک ناميده می شود که تم ها (Themes) يا موضوع های 
مربوط به زندگی را اصل قرار می دهد و مفاهيم علمی را در ارتباط با اين موضوع ها طرح می کند. در اين فرايند فراگيران با موضوع 
احساس نزديکی و آشنايی می کنند و انگيزه بيشتری برای يادگيری پيدا می کنند. چون موضوع ها و زمينه های يادگيری از بطن زندگی 
ارتباط  اين  در  و  می شوند  درگير   (Theme) موضوع با  عمل  در  گيری  ياد  فرايند  در  دانش آموزان  است.  شده  اخذ  آنان  روزمره ی 
موضوعات علمی را به کار می گيرند. اين شيوه  به کارگيری و ارائه ی  علوم و موضوعات و مفاهيم علمی در موقعيت ومکان های آشنا 
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و مناسب کودک، يادگيری را  برای وی  معنادار و ملموس می کند. 
رويکرد زمينه محوربر اين واقعيت تأکيد دارد که  يادگيری با شخصيت و احساساتی که مخاطب (فراگير) از خود نشان می دهد 
دانش  شخصی  ساز  و  ساخت  و  می آيد  دست  به  يادگيری  محيط  با  فراگير  تعامل  از  يادگيری  تجربه های  فرايند  اين  دارد.در  ارتباط 
هنگامی روی می دهد که تعامل بين دانش فعلی فرد و تجربه ها با محيط روی می دهد. به عبارت ساده زمينه و محيط بر يادگيری تأثير 

می گذارند.
ويژگی عمده ی رويکرد زمينه محور اين است که می تواند بسياری ازحوزه های برنامه درسی را به هم پيوند زند و آنها را يکپارچه 

کند. در اين رويکرد موضوعات آموختنی پراکنده نيستند و از يک انسجام درونی برخوردارند. 
ويژگی ديگر رويکرد زمينه محور اين است که دانش آموز را در «موقعيت يادگيری» قرار می دهد و بستر خوبی را برای پيشرفت 
تدريجی سواد علمی نوآموزان همراه با افزايش توانايی خواندن و نوشتن آنها به همراه دارد و موجب می شود تا يادگيری برای فراگير  

لذت بخش، نشاط آور و مفيد شود.
در برنامه ی درسی ملی بر يادگيری در محيط های متنوع تأکيد شده است. در رويکرد زمينه محور نيز معلم به محيط های متنوع 
ياد گيری(کلاس ــ آزمايشگاه ــ خانه ــ مزرعه برنج يا…) نياز دارد. در اين فرايند وی مفاهيم را با مثال و مصداق هايی از محيط زندگی 
فراگير ارايه می کند. برای مثال در عمل موضوع هايی مثل  جانوران،گياه، آهن ربا، آب و خاک و سنگ و مثال ها همه از محيط زندگی 
کودک می گيرد و در همان فضا پرورش می يابد. وقتی از جانوران و يا گياهان صحبت می کند تا دانش فراگير را در اين زمينه ها زيادتر 
کند، جانور و گياه  برای کودک آشناست و مثال ها از خود کودک و در ارتباط با محيط آشنای او آورده می شود و در نهايت حاصل کار 
و تعامل دانش آموزان با يک ديگر و با معلم به دانشی می رسد که کودک خود در تعامل با محيط زندگيش کسب کرده است و متناسب با 
نيازهای اوست و امری از بالا به پايين نيست. اعتقاد بر اين است که اين شيوه ی يادگيری باعث می شود تا فراگير آموزش را به محيط 
تنگاتنگی می بيند انگيزه  يادگيری  عادی زندگی خود بکشاند .بديهی است زمانی که فراگير بين آموخته ها و نياز های روزمره ارتباط 
زيادتر و دامنه آموخته های وی افزايش می يابد. رويکرد زمينه محور از  يادگيری  او بيشتر شده و نيز ميزان مشارکت وی در فرايند 
مهارت های مورد تأکيد در رويکرد  فرايند محور و نيز از روشهای مورد استفاده دررويکرد پژوهش محور بهره می گيرد تا يادگيری 

علوم تجربی را برای يادگيرنده معنادار، مرتبط با زندگی روزمره و کاربردی کند.

مزايای آموزش زمينه محور
١ــ با زندگی فراگيران ارتباط تنگاتنگی دارد.

٢ــ انسجام درونی دارد: يکپارچه ومرتبط باهدف های آموزشی است.در اين رويکرد اهداف نگرشی، مهارتی و دانشی (علم و 
عمل و اخلاق) درمحيطی اجتماعی و خلاق ودريک زمينه آموزشی مشترک يکپارچه می شوند.

٣ــ قابليت عميق شدن دارد: به جای گستردن يک موضوع، در يک زمينه آموزشی به عمق آن می پردازد تا در عمل يادگيری 
معنادار، مؤثر و مفيد تحقق پذيرد.

را  آموزش  محتوايی  حوزه ی  به  پوشش  سو  يک  از  اتصال  نقاط  اين  دارد:  مختلف  موضوع های  به  خوبی  اتصال  نقاط  ٤ــ 
در برمی گيرند و از سوی ديگر به انتظارات برنامه درسی ملی و ديگر اسناد بالادستی و انتظارات سازمان ها و نهادهای گوناگون توجه 
می کند و درعين حال لازم است به ظرفيت متقابل حوزه های يادگيری مثل زبان، مطالعات اجتماعی، خلاقيت و هنر، دين و اخلاق 

عنايت داشته باشد.  
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